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مقدمه
کی از آن اســت که گرچــه دولت‌ها  تجزیــه ‌وتحلیــل »رویکــرد راهبــردی«1 کشــورهای مختلف حا
به‌ظاهر بر اساس منافعِ متعارض به صف‌آرایی در مقابل یکدیگر پرداخته و در شرایط همسوییِ 
کثر  منافع مبادرت به همکاری با یکدیگر می‌نمایند، ولی بااین‌حال باید اذعان داشــت که در ا
مواقع، عملاً موقعیت‌های پدیدار شده نشات گرفته از مجموعه‌ای ارزش‌ها، هنجارها، نمادها 
و اعتقــادات اســت. بــه بیانــی دقیق‌تــر می‌تــوان چنین اظهار داشــت کــه گرچه حوزۀ سیاســت 
خارجی تا حدود زیادی آیینۀ چالش‌ها و فرصت‌های متعددِ موجود در نظام بین‌الملل است، 
ولی باید توجه داشت که سلسله‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، 
ژئوپلیتیکــی و... به‌عنــوان حلقات زیرینِ مؤثر بر مقولۀ »فرهنگ راهبردی«2 تلقی می‌شــوند که 
نه‌تنهــا از ظرفیت‌هــای ویــژه‌ای جهت تأثیرگذاری بــر نگرش نخبگان و دولتمــردان و همچنین 
جامعــۀ یک کشــور برخوردار می‌باشــند، بلکــه از این قابلیت نیــز برخوردارند که نحــوۀ عملکرد 

آن‌ها را در عرصه‌های مختلف تعیین نمایند.
سیاســت خارجــی چیــن نیــز از این قاعده مســتثنا نیســت. شــایان‌ذکر اســت کــه تحلیل 
کــم بــر دســتگاه دیپلماســی چیــن از دریچۀ فرهنــگ راهبردی، اســتلزام  رویکردهــای نویــن حا
توجه به دو مســئلۀ ژرف را ایجاب می‌نماید؛ نخســت اینکه طی دهه‌های گذشــته، گرچه پکن 
به‌صورت آشــکار از ایجاد نظم جدید و تنظیم نظم چینی ســخن نگفته اســت؛ ولی بااین‌حال 
شــاهد آن هســتیم کــه ایــن قــدرت در حــال صعــود آســیایی از رهگــذر بــارور ســاختن قابلیــتِ 
برســازیِ رویکردهــایِ اعتماد ســاز و ســازنده نســبت بــه موضوعــات منطقه‌ای درصــدد برآمده 
تــا خــود را به‌عنــوان وزنــه‌ای مؤثر در مســائل منطقــه‌ای و بین‌المللی مطرح نماینــد. با عنایت 
بــه انــگاره مورداشــاره و با توجــه به مؤلفه‌های مســتتر در فرهنــگ راهبردی چیــن )مخالفت با 
یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده، صلح‌گرایی کنفوسیوسی، پای بندی به تعهدات با سایر کشورها 

که می‌تواند نوع روابط تهران و پکن را متأثر از خود نماید. و...( می‌توان چنین اظهار داشت 
با توجه به مطالب مورداشــاره، پرســش اصلی پژوهش ناظر بر آن اســت که پیوســت‌های 
گرایانۀ این کشــور شرق  فرهنگ راهبردیِ چین چگونه بر ســاخت سیاســت‌های همگرایانه و وا
آســیایی در قبــال ایران تأثیر گذاشــته اســت؟ به‌منظور ارائۀ پاســخ به پرســش اصلــی پژوهش، 

1. Strategic approach

2. Strategic culture
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بر در ادامــه بــا رویکــردی توصیفــی ـ تحلیلــی کوشــش شــده تــا در گام نخســت بنیان‌هــای نظریِ 
مؤثــر بــر فرهنــگ راهبردی تبیین و تشــریح گــردد. علاوه بر ایــن، در گام دوم نیز تلاش شــده تا 
ضمــن بررســی میــزان تأثیرپذیــری سیاســت خارجی چیــن از ســنت‌های فرهنگــی و آموزه‌های 
کنفوسیوســی و علایق مدرنی همچون ملی‌گرایی و سوسیالیســم به‌عنوان مهم‌ترین آموزه‌های 
مستتر در فرهنگ راهبردیِ این کشور شرق آسیایی، نوع راهبردهای اعلامی و اعلانی دستگاه 
دیپلماســی چیــن در قبــال جمهــوری اســامی ایــران در پرتــو مفاهیــم و معناها مــورد کنکاشِ 

گیرد. عالمانه قرار 

پیشینۀ پژوهش
در خصوص پیشــینۀ موضوع اجمالاً می‌توان چنین اظهار داشــت که با بررسی ادبیات موجود 
پیرامون تأثیرات مقولۀ فرهنگ راهبردی بر روابط ایران و چین در میان آثار فارسی و انگلیسی، 
با وجود کثرت منابع در تجزیه‌وتحلیل وقایع، هیچ‌یک از آثار مورداشاره نوع روابط پکن و تهران 
را از منظــر فرهنــگ راهبــردی مورد مداقه قــرار نداده‌اند و اینکه در میان نویســندگان داخلی و 
کنون رویۀ غالب در تحلیل وقایع فی‌مابین بیشتر معطوف به تحلیل و ارزیابی روابط  خارجی تا
فی‌مابین از رهگذر موضوعات اقتصادی، تجاری و بعضاً سیاســی بوده است. بنابراین می‌توان 
چنین اظهار داشــت که بررســی راهبردهای چین نسبت به حوزۀ راهبردی غرب آسیا و ایران از 
دریچۀ مقولۀ فرهنگ راهبردی چنان‌که شایســته و بایســته است موردبررسی قرار نگرفته است 
که همین امر به‌نوبۀ خود مُبَیِن نوآوری و تازه بودن موضوع مورد مداقه اســت. در نگاهی کلی 

موارد ذیل را می‌توان به‌عنوان منابعِ پژوهشیِ نزدیک به اثر حاضر مورداشاره قرار داد:
فریبــرز ارغوانــی پیرســامی در مقالــه روابط ایران و چیــن در دوره احمدی‌نژاد: سیاســت 
نــگاه بــه شــرق و تأثیــرات ســاختاری)1394( نگارنده بر این نظر اس��ت که چالــش نظری ضعف 
تئوریــک سیاســت نگاه به شــرق از یک‌ســو و چالش‌های ســاختاری یا عملی موجــود در روابط 
تهــران و پکــن ســبب شــد تا سیاســت خارجی ایــران در قالــب این نــگاه از روابط بــا پکن طرفی 

نبندد. 
حســین عســگریان در کتاب چشــم‌انداز روابط ایران و چین، مهم‌ترین مســائل سیاســی، 

اقتصادی و فرهنگی در روابط دو کشور را موردبررسی قرارداده است. 
‌محسن شریعتی نیا در مقاله روابط ایران و چین؛ گذار از مثلث رمانتیک به پیوند پایدار )1399(؛ 
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در ایــن  مقالــه رونــد تحــول در روابــط ایــران و چیــن، پــس از خــروج آمریــکا از برجام را  بررســی 
کــرده اســت معتقد اســت که  با خروج آمریــکا از برجام و  تغییر پارادایم مســلط بر روابط چین و 

کم بر روابط ایران و چین به مثلث  پیوند  پایدار تغییریافته است. ایالات‌متحده،  الگوی حا
‌حامد روشن چشم و همکاران در مقاله »تبیین جایگاه فرهنگ در روابط ایران و چین« )1396(
 چنین اظهار داش��ته‌اند که جایگاه فرهنگ در روابط دو کش��ور بس��یار مهم اســت و از تأثیرات 
متقابلــی برخــوردار اســت. نویســندگان اعتقادشــان چنین ترتیب بندی شــده اســت که مقوله 
فرهنگ در فرایند روابط تاریخی ج.ا..ایران و چین منجر به شکل‌گیری میراث مشترک فرهنگی 

بین دو کشور شده است.
»آناند«1 در مقالۀ خود با عنوان »سنت دائوئیست در فرهنگ راهبردی چین: درک ابعاد 
عمل‌گرایانــۀ رفتارهــای چیــن در سیســتم بین‌المللی«2 چنین اظهار داشــته اســت که فرهنگ 
راهبردی چین بیشتر از منشورهای رقیبِ کنفوسیوسیم درک شده است. بااین‌حال، به‌منظور 
کشــف مبنــای تمدنی ظریف‌تر تفکر راهبردی چین، ضروری اســت که از ایــن‌ رویکرد انحصاری 
فراتر رویم. در این زمینه باید توجه داشــت که نقش دائوئیســم در درک الگوهای رفتاری چین 
اهمیت بســیار زیادی دارد و ســنت راهبردی دائوئیستی یک سیستم بسیار محکم است که بر 
پنج رکن اصلی مبتنی اســت: عقلانیت راهبردی، دوراندیشــی راهبردی، بهینه‌سازی راهبردی، 

مهار راهبردی و انعطاف راهبردی.
»کای چِــن«3 نیــز در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »مــروری بــر ارتباطــات راهبــردیِ فرهنــگ بــا 
راهبردهــای ملــی خارجــی: نمونــه مــوردی فرهنگ راهبــردی چین«4 کوشــیده اســت تا ضمن 
بررســی پیونــد میان فرهنــگ راهبردی و راهبردهــای ملی چین با حوزه‌هــای اطراف، چگونگی 
ســازگاری فرهنــگ راهبردی چین با شــرایط متغیــر راهبردهای مختلف را نیز مــورد کنکاش قرار 

دهد.

1. Anand

2. The Daoist Tradition in China’s Strategic Culture: Understanding the Pragmatic Dimensions of China’s 

Behavioural Trends in the International System

3. Kai Chen

4. Review on Strategic Culture Interconnections with National Foreign Strategies: Case of China’s Strategic 

Culture
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بر چهارچوب مفهومی پژوهش
چارچــوب مفهومــی مورد اســتفاده در اثر حاضــر به‌عنوان پشــتوانۀ نظری پژوهــش، بهره‌گیری 
از آراء مرتب��ط با مقولۀ فرهنگ راهبردی می‌باش��د. ش��ایان‌ذکر اس��ت که از منظــر تئوریک تاریخ 
گــون، مقوله  کــه از چشــم‌اندازهای گونا روابــط بین‌الملــل مملــو از تئوری‌هــای مختلفی اســت 
 .)273 :1399 ، فرهنگ راهبردی را به بند تعریف و تشریح محتوایی درآورده‌اند )محمدعلی پور
متنابه است که مطالعۀ نقش و اهمیت فرهنگ، ایده‌ها و هنجارها در رفتار دولت‌ها و سیاست 
بین‌الملــل عمدتــاً پــس از جنگ ســرد رواج یافــت و به‌تدریج ادبیات گســترده‌ای در این زمینه 
شــکل گرفــت؛ اما پیــش از آن‌هم، اشــاراتی به رویکــرد فرهنگ‌گــرا در آثار نویســندگانی همچون 

.)2010 ,Sarkar( سون‌تزو«،1 »توسیدید«2 و »کلاوویتز«3 قابل‌ردیابی است«
به لحاظ تاریخی »آلموند و وربا«4 برای نخســتین بار مفهوم فرهنگ راهبردی را در ســال 
1960 میــادی توســعه دادند و فرهنگ سیاســی را به‌صورت مجموعــه‌ای از عقاید و ارزش‌های 
جامعــه کــه بــه سیســتم سیاســی مربــوط می‌شــود تعریــف کردنــد. در ســال 1977 میــادی نیز 
»اســنایدر«5 بحــث فرهنــگ سیاســی و فرهنــگ راهبــردی را بــه حــوزۀ مطالعات امنیتــی مدرن 
تعمیم داد. در همین رابطه وی با استفاده از مفهوم فرهنگ راهبردی به تفسیر راهبرد نظامی 
شوروی پرداخت و در مطالعات خود به این نتیجه نائل آمد که نمایش برتر نظامی شوروی در 
پیش‌دستی در استفاده از زور و نیروی تهاجمی، ریشه در تاریخ ناامنی و کنترل استبدادی این 
گون و متفاوتی از فرهنگ راهبردی  کشــور شــرق اروپایی دارد. شــایان‌ذکر اســت که تعاریف گونا

ارائه شده است که شاید مشهورترین آن‌ها تعریف »آلستر جانستون«6 باشد. 
: »ترجیحات راهبــردی مختلفی که به‌صورت  ازنظــر وی فرهنگ راهبردی عبارت اســت از
کم بوده و در تجربیات شــکل‌گیری آن کشــور ریشه دارند  پیش‌فرض بر رفتارهای یک کشــور حا
گی‌های فلســفی، سیاســی، فرهنگی و شــناختی ملت و نخبگان آن‌ها متأثر  و تا حدی نیز از ویژ

1. Sun Tzu

2. Thucvdides

3. Clavitz

4. Almond and Verba

5. Snyder

6. Alster Johnston
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هســتند« )Johnston, 1995: 37(. عــاوه بــر ایــن، »کالین‌گری«1 فرهنگ راهبردی را »اشــکال 
پندار و کردار مرتبط باقدرت که برگرفته از تجربه تاریخی ملی منحصر به یک کشور الهام‌بخش 
 .)Gray, 1999: 51( خودشناســی و تعریــف از خــود برای آن کشــور باشــد« تعریف کــرده اســت
کســتانی ارائه شــده اســت که  دراین‌ارتبــاط، یــک تعریــف جامع‌تر نیز توســط یک اندیشــمند پا
فرهنــگ راهبــردی را »مجموعــه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و تجربیات تاریخی نخبگان مســلط در 
یک جامعه سیاســی تلقی کرده که بر درک و برداشــت آن‌ها از موضوعات و محیط امنیتی تأثیر 
کنــش آن‌ها به ایــن موضوعات را شــکل می‌دهد«. بنابراین می‌تــوان چنین اظهار  گذاشــته و وا
داشــت کــه فرهنــگ راهبــردی ترکیبــی از توانایی‌های داخلی و خارجی اســت که درک کشــور از 
روابــط خــود با دیگر کشــورهای جهان و نــوع رفتار دولــت در نظام بین‌الملل را شــکل می‌دهد 

.)Askari Rizvi, 2002: 307(

نکتــۀ قابل‌تأملــی که دراین‌بیــن خودنمایی می‌کند آن اســت که اغلــب نظریه‌های اصلی 
روابــط بین‌الملــل به‌طورکلی برای موضوع فرهنگ نقش ثانویه و کم‌اهمیتی قائل شــده‌اند. در 
همین رابطه مفهوم فرهنگ راهبردی بیش از همه با نظریه ســازه‌انگاری در هم تنیدگی دارد؛ 
کــه ایــن نظریه در کنار انگاره‌های مــادی، به انگاره‌های ذهنی و هنجاری نیز توجه ویژه‌ای  چرا
دارد و بررســی چارچــوب اصلــی و پایه‌های نظری ســازه‌انگاری، به‌خوبی گویــای ارتباط نزدیک 
آن با مفهوم فرهنگ راهبردی اســت. یکی از بنیان‌های نظریه »ســازه‌انگاری«،2 توجه به نقش 
فرآیندهای ســازمانی، تاریخ، ســنت و فرهنگ در شــکل‌گیری هویت اســت. به باور »هادسن«3 
کات،  کم بر ادرا کِ معانیِ حا سازه‌انگاری فرهنگ را به‌عنوان یک سیستم در حال تکاملِ اشترا
ارتباطــات و کنش‌هــا می‌بینــد. فرهنگ هــم در کوتاه‌مــدت و هم در بلندمدت به کنش شــکل 
می‌دهد؛ درواقع فرهنگ در لحظۀ کنش، قواعد و ســاختاری را که موقعیت و شــرایط را تعریف 
.)Hudson, 1997: 29( می‌کند، مهیا نموده و یک راهبرد برای موفقیت در آن ارائه می‌نماید
عــاوه بــر ایــن بایــد توجــه داشــت کــه ســازه‌انگاری بــر ســاختارهای اجتماعــی در ســطح 
سیســتمی تمرکــز دارد و به همیــن دلیل به نقش هنجارها در امنیــت بین‌المللی توجه ویژه‌ای 
می‌کنــد )Wendt, 1994(. در ایــن نظریــه، هنجارهــا به‌عنــوان باورهای بیناذهنی تعریف‌شــده 

1. Colin Gray

2. Structuralism

3. Hudson
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بر توســط بازیگــران بر اســاس جهان طبیعــی و اجتماعی، شــرایط و موقعیت آن‌هــا و فرصت‌های 
کنش آن‌ها تعریف می‌شــوند. همچنین هویت، عبارت اســت از برداشــت‌ها و انتظارات در مورد 
خود. برای سازه‌انگاران، سازه‌های تمدنی و هویت‌های دولتی به برداشت‌ها و منافع دولت‌ها 
گرچه مؤلفه‌های هویت در عرصه داخلی و بین‌المللی متفاوت هســتند، اما  شــکل می‌دهند. ا
هویــت هــم در سیاســت بین‌الملل و هم سیاســت داخلــی نقش مهمی دارنــد و حداقل نظم و 
پیش‌بینی پذیری را ممکن می‌ســازند. ازنظر ایشــان، جهان بدون هویت‌ها، جهان هرج‌ومرج 
ک خواهــد بود )Hopf, 1998: 175(. ســازه‌انگاران هویــت را امری اجتماعی و  و بســیار خطرنــا
ســیال می‌داننــد )Ritbergger, 2002: 124(. معتنابــه اســت که مفهوم فرهنــگ در مطالعات 
‌امنیتــی، تــا مدت‌هــا جایــگاه مهمــی نداشــت و چنــدان موردتوجــه نبــود تــا اینکه اســنایدر در 
.)Snyder, 1977( سال 1977 میلادی به نقش فرهنگ راهبردی در مطالعات امنیتی پرداخت
در مقــام کنــکاش مقولۀ فرهنگ راهبردی باید توجه داشــت که فرهنگ راهبردی شــاهد 
ســه گفتمان عمده بوده اســت؛ گفتمان نخســت کــه اوایل دهۀ 80 میلادی ظهــور کرد، عمدتاً 
به توضیح چرایی تفاوت ظاهری راهبرد هســته‌ای شــوروی و آمریکا پرداخت. گفتمان دوم که 
در اواســط دهۀ 80 میلادی ظهور کرد، با رویکردی نســبتاً متفاوت، فرهنگ راهبردی را درواقع 
راهبرد اعلامی و ابزاری در جهت تأمین و پیشبرد راهبرد واقعی و عملیاتی می‌دانست. گفتمان 
ســوم نیــز کــه در اواســط دهۀ 90 میــادی باقــدرت تبیین بهتر ظهــور کرد، فرهنــگ راهبردی را 
مجموعه‌ای مستقل قلمداد کرد که حوزه‌های کارکردی آن را از بخش نظامی به سایر بخش‌ها 
تســری می‌دهــد و رویکــردی موســع‌تر دارد )عبــدالله خانــی،1386: 242(. بــا عنایــت بــه موارد 
مورداشــاره، در ادامه کوشــش شــده اســت تا در پرتو مفاهیــم و معناها، نوع روابــط ج.ا.ایران و 

گیرد. چین از دریچه فرهنگ راهبردی مورد کنکاش قرار 

فرهنگ راهبردی چین و مهم‌ترین مفروضات نظریِ مستتر در آن
گون و متفاوتــی در تعاملات و  کشــورها و دولت‌هــا دارای روش‌هــا و زبان‌هــای دیپلماتیــک گونا
مناســبات خــود با دیگران هســتند و هر کشــوری فرهنگ راهبردی مختص به خــود، با ادبیات 
خــاص خــود را دنبــال می‌کنــد. همانطوریکــه پیش‌تــر نیــز اظهــار شــد موضــوع اصلــی فرهنگ 
راهبــردی توضیــح عوامل فرهنگیِ مؤثر در انتخاب راهبردها و بررســی چگونگی اســتفاده از زور 
است. درک فرهنگ راهبردی هر کشوری می‌تواند در نحوۀ تعامل آن کشور در عرصۀ سیاست 
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خارجی، مؤثر واقع گردد و تا حدی می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم چرا یک کشور این‌گونه 
کنش( آن کشــور  رفتــار می‌کنــد؟ یا حتی می‌تــوان یک گام را جلوتر نهاد و به پیش‌بینی رفتار )وا

نسبت به برخی رخدادها و رویدادهای سیاسی مبادرت ورزید. 
ریشه‌های این نوع از فرهنگ را می‌توان در »قانون اساسی«، »تجارب تاریخی اسطوره‌های 
ملی«،1 »گفتمان‌های سیاسی«،2 »بیانات رهبران و سران کشورها«، »سمت‌وسوی غالب افکار 
عمومی نســبت به رخدادهای سیاســی«، فرهنگ سیاسی و مانند آن‌ها جست‌وجو کرد. علاوه 
بــر این می‌توان چنین اظهار داشــت که مخالفت با هژمونــی«،3 »صلح‌طلبی«،4 »پای‌بندی به 
کید بر برتری فرهنگی نسبت به سایر کشورها«، »لزوم اتحاد در داخل  تعهدات با کشورها«، »تأ
و رهایــی از مداخــات خارجــی«، »گرایــش بــه تمرکزگرایــی در عرصــۀ تصمیم‌گیــری«،5 »اعتقــاد 
بــه مخــرب و هزینه‌بــر بــودن جنگ و بی‌اعتمادی به ســایر کشــورها«،6 »جنــگ عادلانه و دفاع 
فعــال«7 و »مخالفــت بــا حمله به ســایر کشــورها« از دیگــر مؤلفه‌های شــکل‌دهنده به فرهنگ 

.)1393 ، راهبردی چین به شمار می‌روند )سلیمی و رحمتی پور
در نگاهــی کلــی مفروضات ذیل را می‌توان به‌عنــوان مهم‌ترین انگاره‌های مؤثر بر فرهنگ 
راهبــردی چین مورداشــاره قرار داد کــه از ظرفیت‌های ویژه‌ای در جهت تحــت تأثیر قرار دادن 

روابط این کشور شرق آسیایی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند:

الف؛ ایدئولوژی‌های مارکسیسم و ملی‌گرایی
ایدئولوژی‌هــای »مارکسیســم«8 و »ملی‌گرایــی«9 از بدیهی‌تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ذهنیــت 
سیاســت‌گذاران چینی به شــمار می‌رونــد. نکته قابل‌توجهی که دراین‌بیــن خودنمایی می‌کند 
کــه کوشــش بــرای تمیــز میــان انگیزه‌هــای ملی‌گرایانــه و ایدئولــوژی مارکسیســتی در  آن اســت 

1. Historical experiences of national myths

2. Political discourses

3. Opposition to hegemony

4. Peace

5. Tendency to centralism in decision making

6. Belief in the destructive and costly nature of war and distrust of other countries

7. Fair war and active defense

8. Marxism

9. nationalism
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بر سیاســت خارجی چین کار بســیار دشــواری اســت؛ زیرا این دو مقوله بســیار درهم‌آمیخته‌اند و 
بــه یــک اعتبــار در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. به‌واقع باید اذعان داشــت که موارد مورداشــاره، 
نیروهایی بوده‌اند که چینی‌ها را واداشته‌اند تا به خارج از مرزهایشان بنگرند. نکتۀ قابل‌تأمل 
آن است که در صورت تعارض میان نیروهای مورداشاره، ملی‌گرایی بر ایدئولوژی مقدم داشته 

می‌شود و در ابتدا قرار می‌گیرد. 
گی‌هــای چندگانــه‌ای دارد و ردۀ وســیعی از هدف‌هایــی را  سیاســت خارجــی چیــن ویژ
در برمی‌گیــرد کــه از اجــزای چینی، کمونیســتی و دولت ملی ریشــه می‌گیرد. ازجملــه دلایلی که 
مارکسیســم به‌عنــوان یــک ایدئولوژی مــورد انتخاب نهایــی و قطعی نخبگان فکــری و فرهنگی 
چین واقع شد را می‌توان این‌گونه برشمرد: اولاً مارکسیسم جنبه‌ای فراملی داشت و فاقد نسبت 
خاصی با یک کشور خارجی بود و اینکه برخی از راه‌های ضد خارجی را در خود نهفته داشت. 
مارکسیســم به‌عــاوه ترفنــد مؤثری بــرای انتقاد غرب از یــک موضع غربی بود؛ ثانیاً مارکسیســم 
به نخبگان چینی یک چارچوب روش شناســانه جدید برای فهم گذشــته کشورشــان و امکان 
طرح نقشــه‌ای برای آینده اعطا می‌کرد؛ ثالثاً ایدئولوژی مارکسیســتی یک نظر‌گاه مفهوم‌بندی 
شــده از واقعیت روابط بین‌الملل به چینی‌ها نشــان می‌دهد )سرمایه‌داری، پرولتاریای جهانی 

.)Kapur, 1987: 1( ...دولت‌های غیر سرمایه‌داری، ضرورت گسترش سوسیالیسم و
ایدئولــوژیِ مارکسیســتی مطــرح  از  قرائــت متفــاوت  در چیــن دو  کــه  شــایان‌ذکر اســت 
اســت:1(»قرائت مائوئیســتی«1 و 2( »قرائــت دنگیســتی«.2 بــا ایــن شــباهت کــه هــر دو قرائــت، 
مارکسیســم به‌مثابه ابزاری برای ایجاد تحولات اجتماعی و سیاســی در کشور در نظر گرفته شد 
و حزب کمونیســت مجری اســتفاده از اندیشه‌های مارکسیســتی برای ایجاد تحول بوده است. 
در قرائت مائوئیستی، مهم‌ترین عنصری که حزب کمونیست از اندیشه‌های مارکسیستی اتخاذ 
کــرد، پیکار طبقاتی بود. مائو، بــا به‌کارگیری اصل پیکار طبقاتی، میلیون‌ها دهقان بدون زمین 
گاهی طبقاتی را در میان دهقانان  کشــورش را برای مبارزه با مالکان بســیج کرد. وی توانســت آ

برانگیزد و آن‌ها را به سمت انقلاب عظیم سوسیالیستی سوق دهد )چی،1381: 135(. 
در قرائت مائوئیستی از مارکسیسم، ایدئولوژی نقش محوری در سیاست خارجی داشت و 
به همین دلیل تا ابتدای دهۀ 70 میلادی، سیاست خارجی چین مبتنی بر سیاست انزوا‌گرایی 

1. Maoist reading

2. Dangist reading
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و خوداتکایی بود. البته ذکر این نکته ضروری است که مائو به‌عنوان نماد نسل نخست رهبران 
چیــن گاهــی البته تحت‌فشــار جدیــد، به مصلحت‌گرایــی و ارتباط بــا جهان خارج تغییر مســیر 
می‌داد که مهم‌ترین نمونه آن گشایش رابطه با ایالات‌متحده و در آغوش کشیدن »نیکسون«1 
‌به‌عنوان رهبر دنیای سرمایه‌داری در سال 1972 میلادی بود )شفیعی و مولایی، 1395: 162(.
در کنار ایدئولوژی، ملی‌گرایی عامل دیگری است که بر ذهنیت سیاست‌گذاران چینی مؤثر است. برای 
درک تأثیر این عامل باید به ورای ایدئولوژی کمونیستی چین نگریست و ایستارها و الگوهای رفتاری را 

که عمیقاً در سنت دیرپای چین و محرک‌های ناسیونالیستی قوی ریشه دارند.  گرفت  در نظر 
در روایت غالب از ملی‌گرایی چینی، ورود قدرت‌های اســتعماری خارجی به چین محرک 
اصلــی علایــق ناسیونالیســتی در ایــن کشــور بــه شــمار می‌آیــد. ایــن رویــداد بــا ایجــاد تصوراتی 
مشــترک در افــکار عمومــی چیــن از جمله احســاس تحقیــر و قربانی شــدن، احســاس ضعف و 
احســاس ناامنــی کــه اســاس حکومت‌هــای بعــدی آن را ترویــج می‌کــرد، ســبب تکویــن علایق 
ناسیونالیســتی در میــان چینی‌ها شــد )Callahan, 2004: 202(. این دیــد ضد خارجی، تأثیر 
عمیقــی بــر جهان‌بینــی رهبران چینــی و در نتیجه جهت‌گیری سیاســت خارجی این کشــور به 
ســمت بی‌اعتمادی به ســایر کشــورها حتی متحدان شده اســت. در کنار این نوع از ملی‌گرایی 
سیاســی که منشــأ خارجی داشــت، در عصر اصلاحات، جریان ملی‌گرایانۀ دیگری ظهور کرد که 

بیشتر جنبه مردمی و هویت داشت )احمدی ،زرگر ،1397: 61( 
به لحاظ سیاســی، گرایش یکدســتی در میان این طیف از ملی‌گرایان وجود ندارد. برخی، 
 ، همســو بــا قرائت سیاســی حکومت، به هویت تقابلــی در برابر غرب گرایش دارنــد و برخی دیگر
از جبهه‌گیــری علیــه غــرب انتقــاد می‌کنــد. این نــوع از نیروهای ملی‌گــرا تلاش می‌کنــد هویت و 
عظمت چین را بر پایه عواملی چون ســرزمین، فرهنگ، تاریخ و حتی تعلقات نژادی بازســازی 
کنــد. از جملــه نمودهــای ســنت ملی‌گرایــی در سیاســت خارجــی چیــن می‌تــوان بــه سیاســت 
خوداتکایــی چین اشــاره کرد. خوداتکایــی چین قویاً با علایق ملی‌گرایانــۀ مردم چین در پیوند 
اســت. این جنبه از ملی‌گرایی خواهان عظمت ملی چین با تکیه‌بر عظمت گذشــته اســت. در 
ایــن چارچــوب چیــن نه‌فقــط باید قدرتمند باشــد بلکــه قدرتش حتی‌الامــکان باید بــر منابع و 

توانمندی‌های ملی استوار باشد )قنبرلو، 1393(.

1. Nixon
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بر کنفوسیوسی ب؛ فرهنگ 
تعالیم کنفوســیوس1 ترکیبی بود از اصول اخلاقی، سیاســت مدن و مقداری مســائل دینی. وی 
معتقــد بــود که اجداد مردم طبق قاعــده لی )Li( زندگی می‌کردند و ازایــن‌رو، از انواع نیکی‌ها 
و بــرکات برخــوردار بودنــد، ولــی مــردم زمــان وی بر اثــر رها کــردن آن شــیوه، از آن امــور محروم 
کی، ادب، تشــریفات و  مانده‌انــد. لــی از دیــدگاه کنفوســیوس معانی مختلفی داشــت و بــرای پا
عبــادت بــه کار می‌رفــت . وی معتقــد بــود بــا پیروی از لــی هر چیزی بســامان می‌آیــد و جامعه 
که رهبران چین در دهه آخر قرن بیســتم  آرمانی تشــکیل می‌شــود. با توجه به این تعالیم بود 
میــادی توجه ویژه‌ای را معطوف به احیای کنفوســیوس کردند تــا از این طریق هویتی متمایز 

کنند  را برای مردمان خود پایه‌ریزی 
کید بر جایگاه کنفوســیوس کوشــید ضمن ایجاد  بدیــن ترتیــب دولت چین به‌تدریج با تأ
مدارس��ی بین‌الملل ـی�بانـا�م وی اندیش��ه‌های رهب��ران خ��ود را در قال��ب ایــن مــدارس به‌صورت 
بین‌المللی به نمایش گذارد. این مؤسسات فرهنگی چین در سال‌های اخیر در تمامی جهان 
رشــد کرده و به‌واســطه جذب دانشــجویان بســیار و همچنین ســرمایه‌گذاری‌های دولت چین 
بـ�رای حمایت از این مؤسس��ات موردتوجه بس��یاری قرارگرفته اس��ت. در نگاهــی کلی مهم‌ترین 
نمودهای فرهنگ کنفوسیوســی در سیاســت خارجی چین را می‌توان در موارد ذیل مشــاهده 

کرد:

گرایی ب-1؛ صلح 
در »کتاب سفید دفاعی چین«2 در سال 1998 میلادی آمده که: »ماهیت دفاعی سیاست دفاع 
ملی چین از ســنت‌های تاریخی و فرهنگی این کشــور ناشــی می‌شــود. چین کشوری با تمدن 5 
کید فراوان داشته‌اند و این نشان  هزارساله است. متفکرین چین باستان بر حُسن هم‌جواری تأ
می‌دهد در سرتاســر تاریخ، مردم چین به دنبال صلح جهانی و برقراری روابط دوســتانه با مردم 
، 1393: 210(. لازم به ذکر است که امروزه صلح‌گرایی  سایر کشورها بوده‌اند )سلیمی و رحمتی پور
چین، به یکی از ابزارهای دیپلماســی عمومی و دیپلماســی اقتصادی چین تبدیل شــده است. 
دولتمــردان چینی ســعی می‌کنند از طریق توســعۀ تبادلات فرهنگــی، فرهنگ غنی و صلح‌گرایی 

1 Confucius

2. China Defense White Paper (中国国防白皮书)
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کشورشان را به جهانیان معرفی نمایند. در اندیشه کنفوسیوسی، صریحاً بر اصل »صلح به‌مثابه 
کید شــده اســت. در اندیشــه کنفوسیوســی، صلــح به‌مثابه زیربنــای حفاظت از  ارزش عالــی«1 تأ
یکپارچگی و ثبات داخلی شــناخته شده است. بسیاری از پژوهشگران اذعان می‌کنند که چین 
کمیت داخلی و دفاع از تمامیت سرزمینی  طی تاریخ طولانی خود غیر از مواردی که به حفظ حا

 .)Scobell, 2003: 27( مربوط بوده است، از اقدام نظامی روی‌گردان بوده است
به‌عنــوان نمونــه، می‌تــوان به دورانی که این کشــور به لحــاظ دریانوردی بســیار قدرتمند 
بــود، اشــاره کــرد. پیش‌گامــی چیــن در دریانوردی بــه عهد »دودمان ســونگ«2 بازمی‌گ��ردد. در 
کتشــاف داشــت.  آن زمــان، نــاوگان چیــن توان و ظرفیت گســترش نفوذ امپراتوری و تســخیر و ا
باوجوداین، جمهوری خلق چین هرگز نقشــه‌های اســتعماری نکشــید و مســتعمراتی به قلمرو 
خود نیفزود و رهبران آن کشور اشتیاقی به تسخیر سرزمین‌های فراسوی سواحل مرزی از خود 
، 1392: 12(. در دورۀ کنونــی نیز نقش فعال چیــن در حفاظت صلح  نشــان ندادنــد )کیســینجر
در مناطق پیرامونی، شــامل شــبه‌جزیره کره، آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی و همکاری با 
رژیم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا از جمله »پیمان عدم اشــاعه ســاح‌های هسته‌ای«3 

.)Goldstein, 2001: 842( از نمودهای صلح‌گرایی این کشور است

ب-2؛ چندجانبه‌گرایی4
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست چندجانبه‌گرایی از سوی چین، از جمله سیاست‌های متناقض 
در عرصه سیاست خارجی این کشور است؛ زیرا از یک‌سو، اساس باورهای کنفوسیوسی، اصول 
جمع‌گرایی بود و نه فردگرایی، و اینکه صاحب‌منصبان فردگرایی را با خودپسندی، هرج‌ومرج، 
اندی‌پیــن،1380: 99( و  )اپتــر  یکســان می‌دانســتند  فقــدان خویشــتن‌داری  و  بــاری  ‌بی‌بنــد 
، چیــن  کیــد داشــتند. از ســوی دیگــر  و بــر تقــدم منافــع چندجانبــه بــر منافــع یک‌جانبــه تأ
برحســب تجــارب و تاریــخ گذشــته خود و در جهــت حفظ جایگاه مســتقل خود، بــا بدبینی به 
چندجانبه‌گرایــی می‌نگــرد. ازاین‌رو نمی‌توان با قاطعیت در مورد علت ماهوی اتخاذ سیاســت 

1. Peace as a great value (和平是一种巨大的价值)

2. Song Dynasty (宋)

3. Non-Proliferation Treaty (NPT)

4. Multilateralism



217
ی 

بان
 قر

ید
وح

 و 
پور

عله‌
اد 

هرد
، م

ان
ابی

 رک
ید

رش
ی	

برد
اه

گ ر
هن

 فر
چۀ

دری
 از 

ین
 چ

ن و
یرا

ی ا
لام

اس
ی 

هور
جم

ط 
واب

ی ر
رس

بر چندجانبه‌گرایی از ســوی چین ســخن گفت. بااین‌حال به نظر می‌رسد وقوع برخی از اتفاقات 
همچــون فروپاشــی شــوروی و بــه دنبــال آن پایان جنگ ســرد، طرح شــعار نظم نویــن جهانی، 
افزایــش حضــور ایالات‌متحــده در مناطق پیرامونی چین، نگرانی کشــورهای منطقه نســبت به 
رشد و خیزش چین و گرایش این کشورها به تشکیل ائتلاف با غرب، رشد چشمگیر جنبش‌های 
قومی و مذهبی و جرائم ســازمان‌یافته در کشــورهای همسایه و نیز ترس از ظهور مجدد قدرت 
ژاپن و در حاشــیه قرار گرفتن به‌وســیله همســایگان، ســبب شــد که چین بــه چندجانبه‌گرایی 

به‌مثابه یک جبهۀ دیپلماتیکِ مقاومِ نرم بیندیشید.

‌ ب-3؛ اقتصادمحوری1
امــروزه، دیگــر جایــگاه چیــن به‌عنوان یکــی از قدرت‌هــای اقتصادی جهــان موردتردید نیســت. 
چین، یکی از کشــورهایی اســت که در ســال‌های اخیر از جمله کشــورهای موفق در پشــت ســر 
گذاشــتن تحولات شــگرف بوده و از روند رو به رشدی در زمینه‌های مختلف اقتصادی برخوردار 
اس��ت )مســعود و دیگران، 1399: 102(. آنچه امروز به‌عنوان خیزش چین یاد می‌شــود به همین 
رشد اقتصادی چین بستگی دارد. تأثیر فرهنگ کنفوسیوسی را در اقتصادمحور شدن سیاست 
خارجی چین نمی‌توان نادیده گرفت. در فرهنگ کنفوسیوسی بر رفاه اجتماعی و توزیع متوازن 
گی‌هــای حکومت مطلوبــش را تــدارک مواد  کیــد شــده اســت. کنفوســیوس یکــی از ویژ ثــروت تأ
غذایــی فــراوان دانســته و در همیــن رابطه تصریح کرده اســت که بــا توزیع عادلانۀ ثــروت، فقر از 
گرفته خواهد شد )آشوری، 1358: 138(.  بین خواهد رفت و با رضایت مردم نیز جلوی شورش 
لازم به ذکر اســت که ســرمایه‌داری کنفوســیوس با تشــویق پیــروی از مِهتــران، بر ضرورت 
کید داش��ت. گرچه باورهای کنفوس��یوس رشد سریع اقتصاد را مستقیماً ایجاد  انضباط کاری تأ
نمی‌کرد، اما به تســهیل شــرایط ســاختاری ـ رفتاری که تحولات اجتماعی اقتصادی را در چین 
 ، موجــب شــدند، کمــک کردنــد )Levely, 1992: 18(. به اعتقاد بســیاری از اندیشــمندان امر
گره‌خورده است. چینی‌ها  اعتقاد سیاسی مردم به حزب و دولت، با موفقیت‌های جاری چین 
ک‌های آنــان برای ارزیابــی یک حکومت،  مردمــی مــادی، نفع طلــب و اقتصادی هســتند و ملا
که در رابطه با مردم خود، ابزارهای نیل به  ک‌های مادی است. رهبران چین نیز می‌دانند  ملا

1. Axis economics
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مشروعیت، بیشتر مادی است تا ایدئولوژیک. ازاین‌رو به‌خوبی استدلال می‌کنند که در صورت 
افزایش استانداردهای زندگی در چین، مشروعیت لازم را برای بقای خود تا آینده‌ای طولانی به 

دست خواهند آورد )شاهنده و طاهایی،1383(.

ب-4؛ مسئولیت‌پذیری محدود و محتاطانه1
مســئولیت‌پذیری محدود و محتاطانۀ چینی‌ها تا حدی در آموزه‌های فرهنگی کهن این ملت 
ریشــه دارد. بــر اســاس آموزه‌های فرهنگــی چین، هر فرد یــا گروهی باید در حــد ظرفیت و توان 
خویش مسئولیت بپذیرد. مثلاً پس از فروپاشی اتحاد شوروی، برخی از رهبران کشورهای جهان 
ســوم از چین خواســتند تا در جایگاه رهبر کشــورهای درحال‌توسعه که از چند دهه گذشته در 
قالب جنبش عدم تعهد متشکل شده بودند، فعال شود. پاسخ »دنگ شیائوپینگ«2 این بود 
که چین نمی‌تواند چنین نقشی را بپذیرد؛ زیرا خارج از ظرفیت و توانش است. وی تصریح کرد 
کــه این رهبری برای چین ســودمند نیســت. یا در موضوع رســیدگی به مســائل صلــح و آرامش 
بین‌الملل، گرچه پکن همواره خود را حامی صلح و امنیت در سطح جهانی معرفی می‌کند، اما 

کند )قنبرلو، 1393(. حاضر نیست مسئولیت پرهزینه‌ای را به سبب آن تقبل 

کشورها3 ب-5؛ پایبندی به تعهدات با سایر 
کید بــر ارتباطات ســالم و اعتماد آمیز و اعتقــاد به تغییرات  از دیگــر آموزه‌هــای کنفوسیوســی، تأ
گهانــی اســت و اینکــه کارهــا را بایــد آرام‌آرام پیــش بــرد. اثــر ایــن فرهنــگ هم در  تدریجــی و نــه نا
رفتــار عمومــی مــردم به‌عنــوان یــک شــاخص رفتــاری مردم چیــن و هــم در رفتار سیاســی چین 
گر بردارند با اطمینان  قابل‌مشاهده است )Savanat, 2013: 24(. آن‌ها یا قدمی برنمی‌دارند یا ا
گی به‌صورت  و حساب‌شــده برمی‌دارند و دیگر پشــیمان نمی‌شوند و برگشــت نمی‌کنند. این ویژ
پای‌بندی آن‌ها در تعهداتشان با سایر کشورها به‌خوبی مشهود است. درواقع، جلب اطمینان 
کراتشــان وقت  طــرف مقابــل برای چینی‌ها بســیار حائز اهمیت اســت. ازایــن‌رو چینی‌ها در مذا
نســبتاً زیادی برای اعتمادســازی مصرف می‌کنند. دراین‌ارتباط چینی‌ها در ابتدا مقاوم و ســرد، 

1. Limited and prudent responsibility

2. Deng Xiaoping (邓小平)

3. Adherence to commitments with other countries
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بر به نظر می‌رســند که دارای پوســتۀ ســختی هســتند اما درواقع آن‌ها مردمی خون گرم و عاطفی 
گر راه ورود از این پوستۀ سخت پیدا شود، دارای درونی نرم هستند که نمونۀ آن حل  هستند. ا
مســائل و انعقــاد قــرارداد در روابط غیررســمی اســت )وردی نــژاد،1386(. ازایــن‌رو رهبران چین 
معمــولاً ایــن پیام را القا می‌کنند که چین دولتی حامی ثبات در سراســر جهان بوده و متعهد به 
اصول، قواعد و هنجارهای بین‌المللی است، به اعتماد متقابل ارج می‌نهد و معتقد به دوستی 

و لزوم توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه است )چانگ‌چیانگ و دیگران، 1379: 280(.

ب-6؛ ثنویت خاص چینی
در جهان‌بینی چین، توازن و هارمونی یک اصل بسیار بااهمیت است؛ حالا این توازن و هارمونی 
می‌تواند در حوزۀ پزشکی باشد، می‌تواند در حوزۀ مدیریت باشد یا در سطح بین‌الملل. برهم 
زدن ایــن تــوازن یعنی »یین«1 )اصل مؤنــث منفی( و »یانگ«2 )اصل مذکــر مثبت( یک خطای 
راهب��ردی اس��ت. از ی��ک چینی نمی‌ت��وان انتظار رفتار مش��ابه دیگران داش��ت ک��ه در یک حوزۀ 
تمدنی دیگر زیست می‌کنند. به‌طورکلی، نظام ثنویت چینی با نظام ثنویت دنیای غرب تفاوت 
، ایزد و اهریمن و سیاهی  دارد. نظام ثنویت غرب مانعه الجمع است؛ یعنی دو عنصر خیر و شر
و ســپیدی که میان آن‌ها یک مرز مشــخص وجود دارد و انســان باید موضع خود را نســبت به 

کند و از این دیدگاه یک نظام ارزشی سفید و سیاه ناشی می‌شود.  این مرز مشخص 
در این نظام ارزشــی فرد باید نســبت به خیر و شــر یا هر امر دوگانۀ دیگری که وجود دارد 
، ارزش با  موضــع داشــته باشــد و اینکــه پدیده‌ها حســب قرار گرفتن در هر یک از دو ســوی مــرز
لذات می‌یابند. در مقابل، ثنویت چینی، یک نظام لازمه الجمع اســت؛ یعنی هیچ خط فاصل 
مشــخصی نه‌تنها وجود ندارد، بلکه هر یک از درون دیگری به وجود می‌آید بنابراین همه‌چیز 
، خوب و بد، زشــت و زیبا، دوســت و دشــمن یا بالا و  نســبی اســت. چیزی به‌عنوان خیر و شــر
پاییــن نداریــم. هرکــدام از این‌هــا را باید در نســبت بــا فرد و مــکان و زمانی که در آن قــرار گرفته 
اســت، بررســی کرد. در ثنویت چینی آغاز و پایانی وجود ندارد؛ درحالی‌که در ثنویت غربی، آغاز 

و پایان وجود دارد. 
در ثنویت چینی، یین و یانگ هرکدام از نقطۀ حضیض شــروع می‌شــوند و هنگامی‌که به 

1. Yin

2. Yang
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نقطــه اوج می‌رســند، متناقــض خود را درون خود پرورش می‌دهنــد. هر چیزی درعین‌حال که 
در حــال رســیدن بــه اوج خــود اســت، نقیض خود را پــرورش می‌دهــد و آنگاه‌که به اوج رســید، 
بــه ضد خود تبدیل می‌شــود. این جمله در تمام شــئون زندگی چینی‌ها جریــان دارد بنابراین 
گــر نمی‌خواهیــد چیزی به ضد خود بدل شــود، نبایــد بگذارید به اوج خود برســد. این قانون  ا
جهان‌بینــی چینــی اســت برای اینکه چرخه هســتی به وجود بیایــد و ادامه یابــد، وجود هر دو 
گر حذف کنیم، چرخه نابود می‌شود. این موضوع یک نسبیت  یین و یانگ لازم است. یکی را ا

عمیقی را در جهان‌بینی چینی ایجاد می‌کند )حسینی، 1398(.

سنجش تأثیرات فرهنگ راهبردیِ چین بر روابط تهران و پکن
متأثــر از بررســی‌های به‌عمل‌آمــده می‌تــوان چنیــن اظهــار داشــت کــه گرچــه فضای آنارشــیک 
بین‌المللــی و نــوع رفتــار بازیگــران حاضر در آن نقش اساســی را در فرآیند روابــط بین‌الملل ایفا 
می‌نمایــد، ولــی بااین‌حــال نبایــد از عوامل داخلــیِ مؤثر بــر جهت‌گیری‌های سیاســت خارجی 
، اهــداف و منافــع ملــیِ مترتــب در  کنشــگران بین‌المللــی نیــز غافــل مانــد. بــه بیانــی دقیق‌تــر
جهت‌گیری سیاست خارجی کشورها بدون مقدمه از اذهان سیاست‌گذاران تراوش نمی‌نماید 
و به‌صــورت سیاســت‌ها و جهت‌گیری‌هــای خــاص به اجــرا درنمی‌آیــد مگر آنکــه مجموعه‌ای از 
عوامل داخلی بر ذهنیت نقش‌آفرینان عرصۀ سیاســت و فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با آن 
تأثیــر بگذارنــد و هــدف لازم را مشــخص نماینــد. با تأســی از مفــروض مورداشــاره، در ادامه و در 
پرتــو مفاهیم و معناها کوشــش شــده اســت تا میــزان تأثیرپذیری دســتگاه دیپلماســی چین از 
مقولۀ فرهنگ راهبردی به‌منظور تنظیم روابط با ایران موردســنجش قرار گیرد و از این رهگذر 

گردد. دورنمای روابط تهران و پکن ترسیم 
نخســتین مــوردی کــه می‌توان مورداشــاره قــرار داد موضــوع مســئولیت‌پذیری محدود و 
محتاطانۀ چین اســت. همانطوریکه اظهار شــد منابع »قدرت نرم«1 چین بر ســه عنصر قدرت 
نرم یعنی فرهنگ، ارزش‌های سیاســی و ســبک خاص سیاست خارجی استوار است. با عنایت 
به سه عنصر مورداشاره، در حوزۀ فرهنگ ارزش‌هایی همچون »جهان هماهنگ«2 با توجه به 

1. soft power

2. Harmonious world
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بر گســترش »دکترین مین«1 و ارزش‌های کنفوسیوســی، در حوزۀ اقتصاد جذابیت الگوی توســعۀ 
اقتصــادی چین )اجماع پکن( و »سیاســت حُســن هم‌جــواری«2 در حوزۀ سیاســت موردتوجه 
قــرار می‌گیــرد )Garlick and Havlová, 2020: 1(. بنــا بــر آموزه‌هــای مورداشــاره که تا حدود 
زیادی با فرهنگ غربی متفاوت اســت، چین همواره ســعی نموده است که ضمن متعهد بودن 
به روابط با همۀ کشــورهای منطقۀ غرب آســیا، ســطح مطلوبی از روابط سیاســی و اقتصادی را 
با ایران حفظ نماید و از انتخاب ایران به‌عنوان تنها کشور هدف و هم‌پیمان حاضر در آوردگاه 

 .)Shen, 2006: 63( راهبردی غرب آسیا خودداری نماید
شــاهد مثال انگارۀ مورداشــاره نیز آن اســت که در موضوع هســته‌ای ایران، چین با توســل 
بــه ســه اصل »منع اشــاعه هســته‌ای«، »حل‌وفصل صلح‌آمیــز اختلافات« و »جدایی سیاســت و 
اقتصاد«، نه‌تنها خود را در مقابل واشنگتن قرار نداد، بلکه به ظرافتی خاص، توازنی مثال‌زدنی را 
بین منافع ملی و مسئولیت‌های بین‌المللی خود ایجاد کرد )吕, 2013: 669(. ماحصل ردگیری 
چنین سیاســتی آن بوده اســت که در یک پوشش راهبردی، خطرات موجود در پرتو رقابت‌های 

.)孙; 刚, 2016: 3( منطقه‌ای و بین‌المللی برای چین تا حدود زیادی خنثی شده است
، از جملــه مؤلفه‌هــای اثرگــذار بر روابــط پکــن و تهران مقولــۀ نظام  عــاوه بــر مــورد مذکــور
گونــه دارد و  بین‌الملــل اســت. از منظــری واقع‌گرایانــه، نظــام بین‌الملــل، ماهیتــی هرج‌ومــرج 
قدرت‌هــای بــزرگ، همــواره ســاختار نظــام بین‌الملــل را به‌گونــه‌ای شــکل می‌دهنــد کــه منافع 
خودشان )قوی‌ترها( تأمین شود )بوزان،1379: 34(. بدیهی است که چنین ساختاری،کمترین 
هم‌ســویی را بــا منافــع دولت‌هــای ضعیف داشــته و آن‌ها را تهدیــد می‌کند. با عنایــت به اینکه 
کنشــگران بین‌المللــی نظیــر ســازمان‌ها و نهادهــای بین‌المللــی در کنــار روندهــای بین‌المللی 
به‌مثابــه جــزای اصلی ســاختار بین‌المللی، بیشــترین اثرگــذاری را بر رفتار کشــورهایی همچون 
ایران و چین دارد، ازاین‌رو یکی از عوامل مؤثر بر فرهنگ راهبردی این دو تمدن کهن آسیایی، 
مقوله نظام بین‌الملل اســت )عســگری، 1384: 24(. در همین رابطه باید توجه داشــته باشیم 
که دو کشور در راستای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده همکاری‌های فزاینده‌ای را طی 

سالیان اخیر به منصۀ ظهور رسانده‌اند. 
کید کرد.  در کنــار ایــن امر بایــد بر مقولۀ پرهیز از انزوا‌گرایی و اعتقاد بــه بین‌المللی بودن نیز تأ

1. Mine Doctrine

2. Good neighborliness policy
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گی بارز آن اســت، انــزوا گرایی، راهبرد  شــایان‌ذکر اســت کــه در دنیای امروز که وابســتگی متقابل ویژ
، تعامل‌های عزتمند، فرصت‌ســاز هســتند. واقعیت‌های  و رویکرد مناســبی نیســت. در جهان امروز
تاریخی بیانگر آن اســت که جمهوری اســامی ایران، همواره در پی گسترش روابط خود بوده است. 
درکنــار ایــن واقعیت‌هــا، موقعیت جغرافیایی ایران نیز به‌گونه‌ای اســت که می‌توان آن را تعامل ســاز 
نامیــد. مقــام معظم رهبری نیز در مراســم تنفیذ حکم ریاســت جمهوری آقــای روحانی در دور دوم 
ریاست جمهوری ایشان، تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملت‌ها و دولت‌ها را یکی از سه 
جهت‌گیری اصلی دولت معرفی کردند که باید در دستور کار باشد )عسگری، 1397: 105(. همین امر 
به‌نوبه خود به‌مثابه زمینه‌ای است که می‌تواند موجبات همکاری فزاینده چین و ایران در قالب سند 
کید بر این موضوع می‌فرماید: ‌همکاری‌های جامعه 25 ساله را فراهم نماید. حضرت امام خمینی ره با تا
دُوَل خارجــی  بــه  ایــران  وابســتگی‌های  قطــع  مــا خواهــان  نیســتیم.  روابــط  قطــع ‏ ‌»مــا خواهــان 

هستیم‏« )امام خمینی، 1378، ج‏5 :467(
مقولۀ چندجانبه‌گرایی حوزۀ دیگری است که بر اساس آن می‌توان روابط ایران و چین را 
موردبررســی قرار داد. توضیح مطلب اینکه برخلاف فرهنگ راهبردی غرب که قائل به تقســیم 
گون  و جداســازی اســت و محیط‌هــای منطقــه‌ای مختلف همچون غرب آســیا را به طُــرُق گونا
)ایران/عربســتان، شیعه/ســنی، فلسطین/اســرائیل، معتدل/رادیــکال،  گونه‌بنــدی می‌کنــد 
دوست/دشــمن( فرهنــگ راهبــردی قائــل بــه ادغــام و چندجانبه‌گرایی اســت و به‌هیچ‌عنوان 
طرف خاصی را برنمی‌گزیند، در صف نمی‌ایستد، طرفدار کشور خاصی نیست و به‌نوعی متوازن 

 .)Shen, 2006: 63(می‌اندیشد
متأثــر از چنین تفکری اســت که چین باوجودآنکه شــریک تجاری نخســت ایالات‌متحده 
گون رابطه دارد،  گونا اســت و با همه کشــورهای عرب حوزۀ خلیج‌فارس و اســرائیل در ســطوح 
کنار ننهاده اســت و همواره درصدد تعمیق روابط  هیچ‌گاه ایران را از میان طرف‌های همکاری 
فی‌مابین بوده است. این فرهنگ راهبردی یعنی مخالفت با یکجانبه‌گرایی در فرهنگ اسلامی 
وجمهــوری اســامی ایــران وجــود دارد.کمــا اینکــه در اصل 152قانون اساســی به ایــن موضوع 
ک دو فرهنــگ چینــی و ایرانــی مخالفــت بــا ســلطه طلبــی و یک  پرداختــه اســت. یعنــی اشــترا
جانبه‌گرایــی اســت.  لــذا از وجــوه مهم کشــورهای دارای تمدن‏های کهن)چیــن و ایران( ارزش 

نهادن به مفاهیم مرتبط با صلح در درون آداب و رسوم، سنت و فرهنگ آنهاست.
گزاره‌های مســتتر در  گزارۀ پایبندی به تعهدات با ســایر کشــورها به‌عنوان یکی از  در پرتو 
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بر فرهنــگ راهبــردی چیــن می‌تــوان چنیــن اظهار داشــت که این کشــور بــا عنایت بــه آموزه‌های 
کنفوسیوســی همواره در تلاش اســت تا به سبب پشتوانۀ سیاسی ـ اقتصادیِ کم‌نظیری که طی 
سالیان اخیر کسب کرده است در بزنگاه‌های تاریخی و در مواردی که لازم می‌بیند از کشورهایِ 
ه��دفِ هم‌پیم��ان حمایتـ ـلازم را بـ�ه عمل آورد.  در اســام هم رکن تشــکیل زندگــی اجتماعی و 
مدنــی یــا تحقــق تمدّن، تعهداتی اســت کــه افراد اجتماع نســبت بــه همدیگر دارنــد. از همین 
گیر  رو در اســام بــر اصــول اخلاقــی بنیادینی چون صداقــت، امانت، وفای به عهــد و عدالت فرا
کید شــده اســت و از مردم خواســته شــده تا برای تحقق یک جامعه نه آرمانی بلکه اجتماعی  تا
سالم معمولی به این اصول پایبند باشند؛)توبه/114، انفال/77( بی تردید وفای به تعهدات و 

کیدترین آموزه‌های اسلامی دانست.  پایبندی به قراردادها را می‌توان از برترین و پر تأ
ماناتِهِــمْ وَ عَهْدِهِــمْ راعُونَ﴾ )ســوره مؤمنــون،/8( و ﴿یا 

َ
ذیــنَ هُــمْلِ 

ّ
 ﴿وَ الَ آیــات قرآنــی نظیــر

وْفُــوا بِالْعُقُود﴾)ســوره مائــده/1( و براســاس قاعــده فقهی »المؤمنــون عنــد 
َ
ذیــنَ آمَنُــوا أ

ّ
هَــا الَ یُّ

َ
أ

ش��روطهم« پایداری ب��ه پیمانهاـ ـو وفــاداری ب��ه تعه��دات ض��روری است.شــاهد مثــال انــگارۀ 
کرات هسته‌ای  کره‌کنندگان ایرانی در دور آخر مذا مورداشــاره حمایت دیپلماتیک چین از مذا
اســت کــه در ویــن برگزار شــد. علاوه بر ایــن، نمونۀ تام و تمــام پای بندی چین بــه تعهداتش را 
کسیناســیون در مقابــل بیماری کرونا  کســن موردنیاز ایران برای وا می‌تــوان در مقولــۀ تأمین وا
مشــاهده کــرد. در همیــن رابطه باید اذعان داشــت که همه‌گیــری ویروس کرونــا علی‌رغم تمام 
چالش‌هــا و مشــکلاتی کــه بــرای عموم ملت‌هــای جهان و مشــخصاً دو کشــور ایــران و چین به 
ارمغــان آورده اســت، نه‌تنهــا موجبــات تقویــت روابط ایــن دو تمدن باشــکوه آســیایی را فراهم 
آورده اســت، بلکــه به‌واقــع یــک الگوی جهانــیِ مبتنی بر همزیســتی مســالمت‌آمیز را نیز ترویج 
، می‌توان چنین اظهار داشت که همکاری‌های ضد کرونایی ایران  کرده است. به بیانی دقیق‌تر
و چیــن را می‌تــوان به‌عنــوان فصــل جدیــدی از روابــط دو کشــور در قالب الگویــی جهانی برای 

کرد. ساخت جامعه‌ای امن با آیندۀ مشترک برای بشریت تلقی 
موضوع مهم دیگری که در این بین می‌توان به آن اشــاره کرد مقوله با ارزش بودن صلح از 
کیدزیادی شده است لذا صلح و  نظر دو کشور است.در آیین کنفسیوس و آیین اسلام بر صلح تا
دوست ىبین‌الملل ىاصل ىاست که باید مردم به آن پاى‏بند باشند و به همین جهت خداوند بر 
کثر نخبگان چینی معتقد  کیددارد)انفــال/61(. در همیــن رابطه می‌توان چنین اظهار که ا آن تا
هســتند کــه چیــن از فرهنگ راهبــردی صلح‌طلبی برخوردار اســت. در حقیقت به نظر می‌رســد 



224

14
01 

ان
ست

تاب
 ،)

70
ی 

یاپ
 )پ

ه 4
مار

 ش
،۱۳

ره 
دو

ی، 
ملل

ن‌ال
 بی

ی و
اس

سی
ی 

ها
ت‌

یاف
ره

مه 
لنا

ص
ف

که این امر نوعی اشــتیاق جهانی بشــریت اســت؛ اما آنچه که در مورد چین برجســته است، این 
کید واقع شــده اســت که تمــدن چینی منحصــراً صلح‌طلب  اســت کــه در درجه وســیعی مورد تأ
بوده است و آن را از سنت‌های راهبردی دیگر کشورهای جهان متمایز می‌نماید. به بیانی بهتر 
می‌توان چنین اظهار داشت که سنت صلح‌طلبی در فرهنگ راهبردی چین، متأثر از آموزه‌های 
کنفوسیوســی اســت. در آموزه‌های کنفوســیوس به کارگیری نیروی نظامی پدیده‌ای شــوم تلقی 
می‎شــود که تنها در شــرایط گریزناپذیر باید از آن اســتفاده کرد. لذا در این دیدگاه صلح امری با 
ارزش قلمداد می‌شــود. توجه ویژه دولتمردان ایرانی و چینی به مقوله صلح موجب شــده است 
تا طی سالیان اخیر دو کشور در بزنگاه‌های تاریخی و در زمان شکل‌گیری بحران‌های منطقه‌ای 

کید و تمرکز نمایند. و بین‌المللی بیش از هر چیز دیگری بر مقوله ایجاد صلح و ثبات تأ
کید بر اتحاد داخلی و برخورد با مداخلات خارجی عامل دیگری است که در قالب  گزاره تأ
مقولــه فرهنــگ راهبــردی روابــط دو کشــور را متأثــر از خــود کرده اســت. در این رابطــه می‌توان 
چنین اظهار داشــت که تداوم اندیشــه برتــری فرهنگی چین، اصلی‌تریــن محمل برای وحدت 
جهان چینی است. در واقع نوعی وحدت نافذ و تعیین‌کننده، تا مدت‌ها قبل از ظهور وحدت 
سیاسی )قرن سوم قبل از میلاد( در جهان چینی جاری بوده است. اما به‌تدریج، جهان چین 
توســط دو نیــروی عمــده خارجــی یعنی همســایگان قدرتمند چین )روســیه و ژاپن( بــه مبارزه 
، یکی از ســمت شــمال و دیگری از ســمت غرب، با تهاجمات خود  طلبیده شــد. این دو کشــور

موجب تغییر مرزهای سیاسی چین می‌شدند. 
لذا در این وضعیت بود که گزینش مارکسیســم توســط برخی از نخبگان چینی به روندی 
گیــر بدل گردید. مطالعات موجود نشــان از آن دارد که انقلاب در چین بیش از هر  جــاذب و فرا
چیــز دیگــری بر مبنای نفرت و بدبینــی از خارجیان، مخصوصاً از ائتلاف‌های کشــورهای غربی 
بــرای مداخلــه در امــور داخلی این کشــور از قرن 19 میلادی بــه بعد بوده اســت. بدین ترتیب، 
وحدت ملی و ممانعت از مداخلات خارجی، در محاسبات امنیت ملی چین ارزشی محوری و 
غیرقابل مصالحه دارد. متأثر از انگاره مورداشاره می‌توان چنین اظهار داشت که دو کشور ج.ا.ا 
و چین کوشــیده‌اند تا در راســتای مقابله با مداخلات قدرت‌های غربی در قالب ســازمان‌های 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی همکاری‌هــای تنگاتنگی را به منصــه ظهور برســانند. در همین رابطه 
می‌توان به عضویت دو کشــور در ســازمان همکاری شــانگهای و همچنین دعوت از ج.ا.ا برای 

کرد. گروه موسوم به بریکس پلاس اشاره  عضویت در 
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بر عامل دیگری که در قالب فرهنگ راهبردی می‌تواند روابط دو کشور را تعریف نماید مقوله 
مخالفت با موضوع حمله به کشــورهای دیگر اســت. توضیح مطلب اینکه به عقیده متفکرین 
چینی، در طول تمدن چند هزارســاله چین، این کشــور هرگز وادار نشــده اســت که با کشور و یا 
تمدنی در مقیاس و کمال خویش درگیر شــود و لذا این کشــور هرگز به دنبال اســتعمار و تجاوز 
به ســایر کشــورها نبوده است. در مستندات تاریخی نیز به این امر اشارات فراوانی شده است. 
به‌عنوان نمونه می‌توان به دورانی که این کشور به لحاظ دریانوردی بسیار قدرتمند بود، اشاره 

داشت. پیشگامی چین در عرصه دریانوردی به عهد دودمان »سونگ« بازمی‌گردد. 
در آن زمــان، در آن زمــان، ناوگان چین توان و ظرفیت گســترش نفوذ امپراتوری و تســخیر 
کتشــاف را داشــت. باوجودایــن، چیــن هرگــز نقشــه‌های اســتعماری را در ســر خــود نپروراند  و ا
و مســتعمراتی بــه قلمــرو خود نیفزود و رهبران آن اشــتیاقی به تســخیر ســرزمین‌های فراســوی 
ســواحل مــرزی از خــود نشــان ندادنــد و منطقی هم جســتجو نکردند تــا در پنــاه آن؛ به بیرون 
از مرزهــای خــود لشکرکشــی کــرده و »بربرها« را به پذیرش طریقت کنفوســیوس و یــا پرهیزگاری 
وادار ســازد. شــایان‌ذکر اســت که همین گزاره نیــز در خصوص ج.ا.ا صدق می‌کنــد. از زمانی به 
پیــروزی رســیدن انقــاب اســامی در ایــران، به‌واقع نه‌تنهــا دولتمــردان ایرانــی آغازکننده هیچ 
جنگی نبوده‌اند، بلکه مورد تجاوز نیروهای عراقی نیز قرارگرفته‌اند. نوع نگاه دو کشور به مقوله 
دفاع فعال موجب شده است تا این دو تمدن کهن آسیایی توجه ویژه‌ای را نسبت به همکاری 

دوجانبه مبذول دارند.

نتیجه‌گیری
متأثر از مواردی که ذکرش��ان رفت می‌توان چنین اظهار داش��ت که فرهنگ راهبردی دو تمدن 
کهن آســیایی یعنی چین و ایران از مؤلفه‌ها و عناصر متعددی تشــکیل شــده اســت که هریک 
از ایــن عناصــر به‌نوبــۀ خود قادر هســتند کــه روابط فی‌مابین را تحت‌الشــعاع خود قــرار دهند. 
در همیــن رابطــه و از رهگــذر فرهنــگ راهبــردی چیــن باید اذعان داشــت کــه مهم‌ترین هدف 
پکــن در عرصــۀ سیاســت خارجی، برآورده کــردن آرزو و آمال خود، جبران تحقیرهای گذشــته و 
احیای قدرت امپراتوری میانه، یعنی تبدیل‌شدن به قدرت بزرگ است. مؤلفه‌های قوام‌بخش 
بــه فرهنــگ راهبــردی چین تأثیــرات خود را در سیاســت خارجی تدافعی این کشــور در منطقۀ 

راهبردی غرب آسیا به نمایش گذاشته است. 
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بــا عنایــت بــه مفروضاتــی همچــون ایدئولوژی‌هــای ملی‌گرایــی و مارکسیســم و همچنین 
آموزه‌ه��ای بر خواس��ته از فرهنگ کنفوس��یوس )صل��ح گرایی، چندجانبه گرای��ی، پای بندی به 
تعهدات با سایر کشورها، مسئولیت‌پذیری محدود و محتاطانه، اقتصادگرایی و صلح محوری( 
می‌توان چنین اظهار داشــت که فرهنگ راهبردی چین نه‌تنها نمی‌توان به‌عنوان یک مانع بر 
کرد بلکه به‌واقع بنیان‌های نظری مســتتر در فرهنگ  ســر راه تعمیق روابط پکن و تهران تلقی 
راهبــردی چین از چنان ظرفیتی برخوردار هســتند که می‌تواننــد موجبات تعمیق روابط ایران 
و چین را فراهم آورند. به‌عنوان‌مثال در پرونده هســته‌ای ایران، چین با تأثیرپذیری از فرهنگ 
راهبردی خود، مخالف تمایلات هژمونی جویانه ایالات‌متحده می‌باشد و در تلاش است همراه 

با فدراسیون روسیه نوعی از موازنۀ نرم را در منطقه شکل دهد. 
البتــه دراین‌بیــن باید توجه داشــت که این موازنه ســازی تــا جایی برای پکــن تداوم دارد 
ک سیاســی بــا ایالات‌متحده نشــود. تــاش در جهــت عدم تســری روابط  کــه منجــر بــه اصطکا
که نمود  ایران و چین به روابط با ایالات‌متحده نمونۀ دیگری از فرهنگ راهبردی چین اســت 
عین��ی یافته اس��ت. البته فرهنگ راهبردی صلح گرایانه، سیاســت ضدیت بــا یک جانبه گرایانه 
امریکا و..که ازسیاست‌های راهبردی ایران هم است نزدیکی تهران به پکن را هم ضروری وهم 
اجتنــاب ناپذیــر میدانــد که این راهبردهــای همگرایانه می تواند قــدرت دو تمدن کهن را که با 

عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای همراه شد، به هم نزدیک و بازیابد.



227
ی 

بان
 قر

ید
وح

 و 
پور

عله‌
اد 

هرد
، م

ان
ابی

 رک
ید

رش
ی	

برد
اه

گ ر
هن

 فر
چۀ

دری
 از 

ین
 چ

ن و
یرا

ی ا
لام

اس
ی 

هور
جم

ط 
واب

ی ر
رس

بر منابع
‒ قران مجید، ترجمه ناصرمکارم شیرازی.

‒ امام خمینی، سیدروح الله )1378(، صحیفه امام ، مجلدات ،تهران ، عروج.

‒ احمــدی ،ژیلا، افشــین زرگر )1397(، موج روانشناســی در روابط بین‌الملل : مطالعــات بین‌المللی ،15)3( 

صص 64-49

، انــدی پیــن )1380(، »اعتــراض سیاســی و تغییــر اجتماعــی«، ترجمــه محمدرضــا  ، دیویــد و چارلــز ‒ اپتــر

سعیدآبادی، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.

‒ آشــوری، داریــوش )1358(، »نگاهــی به ســرزمین، تاریــخ، جامعه و فرهنــگ چین از دیرینه‌تریــن روزگار تا 

پایان سدۀ نوزدهم«، تهران: مرکز اسناد فرهنگ آسیا.

، تهران:  ‒ بوزان، باری )1379(،»مردم، دولت‌ها و هراس: مشکل امنیت ملی در جهان سوم«، ترجمه ناشر

پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

‒ چانگ چینگ، جائو و دیگران )1379(، »چین و آسیای مرکزی )مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی(«، 

ترجمه محمدجواد امیدوار نیا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

‒ چین، ون ـ شون )1381(، »مائو و مائوئیسم«، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: خجسته.

، لی لا)1393(، »مطالعه مقایســه‌ای فرهنگ اســتراتژیک آمریــکا و چین«،  ‒ ســلیمی، حســین و رحمتــی پــور

فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره سوم.

‒ شــاهنده، بهزاد و طاهایی، ســید جواد )1383(، »چین نو: دنگ شــیائوپینگ و اصلاحات«، تهران: مرکز 

تحقیقات استراتژیک.

کی ـ روانی بر سیاســت خارجی چین«، فصلنامه  ‒ شــفیعی، نوذر و شــفیعی، لی لا)1395(، »تأثیر عوامل ادرا

سیاست خارجی، سال 30، شماره چهارم.

اس��تراتژیک، فصلنامــه مطالعــات  فرهنگـ ـ در  گفتم��ان  ـ س��ه  نس��ل  )1386(سـ�ه  علــی  عبــدالله خانــی،   ‒

راهبردی،10)36(صص259-239

‒ عسگری، محمود )1384(، »مقدمه‌ای بر فرهنگ استراتژیک«، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، شماره 10.

گی‌هــا«، فصلنامه  ‒ عســگری، محمــود )1397(، »فرهنــگ راهبــردی جمهوری اســامی ایــران؛ عوامل و ویژ

راهبرد دفاعی، سال شانزدهم، شماره 61.: 127-87

‒ قنبرلو، عبدالله )1393(، »ریشه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک سیاست خارجی چین«، جستارهای سیاسی 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارۀ چهارم.147-125 معاصر



228

14
01 

ان
ست

تاب
 ،)

70
ی 

یاپ
 )پ

ه 4
مار

 ش
،۱۳

ره 
دو

ی، 
ملل

ن‌ال
 بی

ی و
اس

سی
ی 

ها
ت‌

یاف
ره

مه 
لنا

ص
ف

. ، هنری )1393(، »چین«، ترجمه حسین راسی، تهران: فرهنگ معاصر ‒ کیسینجر

، علیرضا )1399(، »فرهنگ اســتراتژیک و سیاســت  ، فریــده؛ مدرس، محمدولی و خدا قلی پور ‒ محمدعلــی پــور

کستان در قبال افغانستان«، پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، سال 9، شماره 1. 294-269 خارجی پا

کریــان، مهــدی؛ قــوام، عبدالعلــی و احمــدی، حمیــد )1399(، »بازنمــود اســتمرار  ‒ مســعود، علیرضــا؛ ذا

فرهنگ راهبردی ایران در ســاخت و بنیان سیاســت منطقه‌ای جمهوری اســامی«، فصلنامه مطالعات 

بین‌المللی، سال 17، شماره 2 )66(.114-97

‒ Anand, v (2020), “The Daoist Tradition in China’s Strategic Culture: Understanding 

the Pragmatic Dimensions of China’s Behavioral Trends in the International 

System”, SAGE Journal, Vol. 56, No. 4.

‒ Askari Rizvi, H. (2002), “Pakistan’s Strategic Culture. In South Asia in 2020: Future 

Strategic Balances and Alliances (Chapter 12), Carlisle Barracks, PA: Strategic 

Studies Institute, U.S. Army War College, 307.

‒ Callahan, William A. (2004), “National Insecurities: Humiliation, Salvation, and 

Chinese”, Nationalism’, Alternatives, Vol. 29, No. 2.

‒ Chen, Kai (2020), “Review on Strategic Culture Interconnection With National 

Foreign Strategies: Case of China’s Strategic Culture”, Huachiew Chalermprakiet 

University, Vol. 7, No. 1.

‒ Degaut P., & M. Rosas (2016), “Ideas, Beliefs, Strategic Culture and Foreign Policy: 

Understanding Brazil’s Geopolitical Thought. Doctoral Dissertation”. Florida 

Central University.

‒ Garlick, J and Havlová, R. (2020), “China’s “Belt and Road” Economic Diplomacy 

in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi–Iranian Regional Rivalry”, 

Journal of Current Chinese Affairs, 49(1), pp. 82-105. 

‒ Goldstein, Avery (2001), “The Diplomatic Face of China’s Grand Strategy: A Rising 

Power’s Emerging Choice”, The China Quarterly, No. 168.

‒ Gray, C. S. (1981), “Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory 

Strikes Back”. Review of International Studies, 25(1), 49-69.



229
ی 

بان
 قر

ید
وح

 و 
پور

عله‌
اد 

هرد
، م

ان
ابی

 رک
ید

رش
ی	

برد
اه

گ ر
هن

 فر
چۀ

دری
 از 

ین
 چ

ن و
یرا

ی ا
لام

اس
ی 

هور
جم

ط 
واب

ی ر
رس

بر ‒ Hopf, T. (1998), “The Promise of Constructivism in International Relation Theory”. 

International Security, 23 (1), Reprinted in Linklater, Ed.

‒ Hudson, V. M. ed. (1997), “Culture and Foreign Policy”. Boulder: Lynne Rienner.

‒ Johnston, Alastair Iain (1995), “Cultural Realism: Strategic Culture and Grand 

Strategy in Chinese History”, Princeton, NJ: Princeton University Press

‒ Kapur, Harish (1987), “As China Sees the World: Perception of Chinese Scholar”, 

New York: ST Martin’s Press.

‒ Komrij, F. (2012), “Strategic Culture and Divergent Security Policies of European 

States”. International Relation Studies. Retrieved from http://www.e-ir.

info/2012/06/17/strategic-culture-and-divergent-policies-of-european-states/. 

Accessed on 2017/02/12.

‒ Lantis, Jeffery (2002) “Strategic culture and national security Police”, International 

studies association

‒ Ritbergger, V. (2002), “Approach to the Foreign Policy Derived from International 

relations the Ories”, Paper Prepared for Annual Meeting of the International 

Studies. New Orlean

‒ Rosa, Paolo (2014) “the accommodations state: Strategic culture and Italy’s military 

behavior”, International Relations, 2014, Vol. 28(1) 88–115.

‒ Sarkar, J. (2010), “Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: The Case 

of India and its Ties with Israel. Sixth Annual Graduate Conference at the Hebrew 

University of Jerusalem (December 16, 2010), Available at SSRN: https://ssrn.

com/abstract=1728482

‒ Scobell, Andrew (2003) “China and Strategic Culture: IR Theory Versus the fortune 

Cookie?” Strategic Insights, Vol. IV, Issue 10, October

‒ Shen, Dingli (2006), “Iran’s Nuclear Ambitions Test China’s Wisdom”, the 

Washington Quarterly, 29:2, pp. 55-66.

‒ Snyder, J. L. (1997), “The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear 



230

14
01 

ان
ست

تاب
 ،)

70
ی 

یاپ
 )پ

ه 4
مار

 ش
،۱۳

ره 
دو

ی، 
ملل

ن‌ال
 بی

ی و
اس

سی
ی 

ها
ت‌

یاف
ره

مه 
لنا

ص
ف

Options”. Santa Monica: Rand Corporation.

‒ Wendt, A. (1994), “Collective Identity Formation and the International State System. 

American Political Science Review, 88 (2).

‒ Wendt, A. (1995), “Constructing International Politics”. International Security, 20 (1).

‒ China Source 

‒ 吕,蕊 (2013), “中国例外论”与中国在伊朗核问题中的国际责任”, 国际关系研

究, (4): pp. 69-80.

‒ 孙,德; 刚, 张玉友 (2016), “中国参与伊朗核问题治理的理论与实践”, 阿拉伯世

界研, 4期, pp. 3-19.


